
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 آموزش تاریخ در عصر شبکه های اجتماعی: چالش ها و راهکارها
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 چکیده

های اجتماعی، آموزش تاریخ را با ای و گسترش شبکهتحولات شتابان رسانه

هایی عمیق در سطح معرفتی، آموزشی و تربیتی مواجه ساخته است. این چالش

مقاله با رویکردی مروری ـ تحلیلی و بر پایه تحلیل مفهومی منابع نظری، 

چالش واکاوی  شبکهبه  و  رسانه  عصر  در  تاریخ  آموزش  اجتماعی های  های 

های پردازد. ابتدا مفاهیم کلیدی مرتبط با آموزش تاریخ، رسانه و شبکهمی

ها در قالب ابعاد معرفتی، نهادی، ترین چالشاجتماعی تبیین شده و سپس مهم

شود. در ادامه، یازده مبنای نظری مرتبط با  بندی میروایی و تربیتی صورت

ها شده است. تحلیل یافته  دگرگونی منطق آموزش تاریخ استخراج و تحلیل

شدن معنا، ای با سیالجهان رسانهدهد که آموزش تاریخ در زیستنشان می

روست و این  زمانی یادگیرندگان روبه  تضعیف مرجعیت رسمی و گسست تجربه

های سازد. یافتهوضعیت، کارکرد سنتی آموزش تاریخ را با محدودیت مواجه می

ها مستلزم تغییر جهت آموزش مقاله حاکی از آن است که پاسخ به این چالش

شده به پرورش قوه داوری تاریخی و تقویت های تثبیتتاریخ از انتقال روایت

دهد که آموزش تاریخ در عصر ای تاریخی است. مقاله نشان میسواد رسانه

ای برای  های اجتماعی، نقشی فراتر از بازگویی گذشته دارد و به عرصهشبکه

مواسامان روایت  ٔ  آگاهانه  ٔ  جههدهی  با  تاریخی یادگیرندگان  متکثر  های 

 تبدیل شده است.
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 مقدمه

ای، ساختار دانایی تاریخی را از یک نظام خطی تحولات شتابان عصر رسانه

های های رسمی به فضایی چندلایه، سیال و مبتنی بر بازنماییمبتنی بر روایت

انتقال  بر  خود  کلاسیک  سنت  در  که  تاریخ  آموزش  است.  داده  سوق  متکثر 

با   مواجهه  در  بود،  متکی  اسناد  تحلیل  و  زمانی  تداوم  علی،  مفاهیم 

رو شده است های دیجیتال با وضعیتی تازه روبههای اجتماعی و رسانهشبکه

ای کمرنگ شده و فهم که در آن مرز میان واقعیت تاریخی و بازسازی رسانه

الگوریتم بستر  در  روایتگذشته  کوتاه،  تصاویر  و ها،  احساسی  های 

خ را نه صرفاً آموز امروز تاریگیرد. دانشبازتولیدهای سریع معنا شکل می

های ای، روایتهای شبکهای، پستاز کتاب درسی بلکه از ویدئوهای چندثانیه

کند که اغلب فاقد زمینه های گزینشی دریافت می اینفلوئنسری و بازنمایی

روش شده زمانی،  موجب  وضعیت  این  هستند.  مفهومی  دقت  و  تاریخی  شناسی 

تاریخی بهفرایند  میل فهمی  پراکنده  اطلاعات  مصرف  به  تحلیلی  تأمل  جای 

پیدا کند و نقش معلم تاریخ از ناقل محتوا به میانجی معنا، پالایشگر 

روایت و هدایتگر تفکر انتقادی تغییر یابد. در چنین شرایطی، آموزش 

ها  روست، زیرا رسانهتاریخ با چالشی بنیادین در حفظ هویت علمی خود روبه

تاریخ با منطق عمق، تفسیر و زمان.    کنند و با منطق جذابیت و سرعت عمل می

ای تبدیل کرده که در گسست میان این دو منطق، میدان آموزش را به عرصه 

جمعی بیش از   ٔ  گیرد و حافظهآن اقناع احساسی جای استدلال تاریخی را می

شود. این های تکرارشونده بنا میآنکه بر شواهد استوار باشد بر بازنمایی

های آموزش تاریخ را دگرگونی، ضرورت بازاندیشی در اهداف، محتوا و روش

ها، آموزش تاریخ دهد که بدون درک سازوکار رسانهسازد و نشان میبرجسته می

 (.۱۳۹۹گیرد )نصیری،  گرایی و حتی تحریف قرار میسازی، تقلیلدر معرض ساده

تنها منبع دریافت دانش تاریخی را متکثر کرده های اجتماعی نهگسترش شبکه

آموزان بلکه اقتدار معرفتی مدرسه را نیز دستخوش تغییر ساخته است. دانش

می رشد  فضایی  روایتدر  که  گرایشکنند  با  تاریخی  ایدئولوژیک، های  های 

نگاری در میان شوند و مرجعیت علمی تاریخسیاسی و هویتی بازتولید می

گردد. این وضعیت چالشی عمیق برای آموزش رسمی انبوه صداها تضعیف می

مند در یافته و زمانکند، زیرا نظام آموزشی با محتوایی ساختایجاد می



 
 

 
 
 
 
 
 

 

گیرد. تاریخ در محور قرار میبرابر فضایی نامحدود، غیررسمی و الگوریتم

های اجتماعی اغلب به ابزاری برای منازعه هویتی، برانگیختن احساسات شبکه

روایت تثبیت  و  سادهجمعی  میهای  بدل  توانایی شده  امر  این  و  شود 

دهد. دار را کاهش میآموزان در تشخیص روایت معتبر از روایت جهتدانش

سواد  مهارت  که  است  رویکردی  نیازمند  بستری  چنین  در  تاریخ  آموزش 

زمینهرسانه فهم  منبع،  تحلیل  بازنمایی    ای،  نقد  و  روایت  های تولید 

تاریخی را در کانون قرار دهد. چالش اصلی در این میان، حفظ تعادل میان  

  ٔ  ای و دقت علمی است؛ تعادلی که بدون بازطراحی برنامهجذابیت رسانه

یافتنی نخواهد بود. اهمیت این مسئله در درسی و توانمندسازی معلمان دست

شود، زیرا در این مرحله متوسطه بیش از سایر مقاطع نمایان می    دوره

دانشبنیان اجتماعی  فهم  و  سیاسی  نگرش  تاریخی،  هویت  شکل های  آموزان 

می می تاریخ  آموزش  در  کاستی  هرگونه  و  بلندمدت گیرد  پیامدهای  تواند 

 (.۱۴۰۰فرهنگی و اجتماعی به همراه داشته باشد )زارعی، 

 های دیجیتالآموزش تاریخ در بستر رسانه

شود که در آن های دیجیتال به مفهومی اطلاق میآموزش تاریخ در بستر رسانه

گیرد که منطق بازنمایی  فرایند یاددهی و یادگیری گذشته در فضایی شکل می

عنوان دانشی بر منطق تبیین تقدم دارد. در این چارچوب، تاریخ نه فقط به

به بلکه  علّی،  تحلیل  و  زمانی  توالی  اسناد،  بر  محتوایی مبتنی  مثابه 

های دیجیتال با گیرد. رسانهای در معرض بازآفرینی مداوم قرار میرسانه

های کوتاه و بار عاطفی، شیوه مواجهه یادگیرنده تکیه بر تصویر، روایت

کنند و فهم تاریخی را از مسیر خوانش عمیق متون با گذشته را دگرگون می

این وضعیت، آموزش تاریخ را دهند.  ها سوق میبه سمت دریافت سریع نشانه

کند که در آن معنا پیش از آنکه حاصل استدلال باشد، محصول  وارد فضایی می

بازنمایی است. مفهوم آموزش تاریخ در این بستر، شامل توانایی تحلیل 

های پنهان معنا و بازسازی آگاهانه  های دیجیتال، تشخیص لایهانتقادی روایت

گذشته بر اساس شواهد معتبر است. در چنین رویکردی، تاریخ دیگر دانشی 

های وگوی میان روایتای پویا برای گفتایستا و محفوظاتی نیست، بلکه عرصه

شود  شود. اهمیت این مفهوم زمانی آشکار میرسمی، غیررسمی و فردی تلقی می

ای است و هرگونه غفلت از این شدت رسانهجهان نسل جدید بهکه بدانیم زیست

یادگیرنده    ٔ  زیسته  ٔ  آموزش تاریخ را به دانشی منفک از تجربهواقعیت،  

های دیجیتال مستلزم بازتعریف کند. آموزش تاریخ در بستر رسانهتبدیل می

از  معلم  نقش  تغییر  و  درسی  محتوای  در  بازنگری  آموزشی،  اهداف 

دهنده اطلاعات به راهبر فهم تاریخی است؛ نقشی که بدون آن، تاریخ  انتقال

 (. ۱۳۹۸شود )رحیمی،  های جذاب اما فاقد عمق تحلیل محو میدر هیاهوی روایت

 ای تاریخیسواد رسانه



 
 

 
 
 
 
 
 

 

ای تاریخی مفهومی است که به توانایی درک، تحلیل و ارزیابی سواد رسانه

رسانهبازنمایی در  تاریخی  شبکههای  و  و  ها  دارد  اشاره  اجتماعی  های 

کند جایگاهی محوری در آموزش تاریخ معاصر دارد. این مفهوم بر آن دلالت می

پذیر ای امکانهای رسانهکه فهم گذشته بدون شناخت سازوکار تولید پیام

هایی عرضه ای اغلب در قالبهای تاریخی در فضای شبکهنیست، زیرا روایت

میمی دنبال  را  اقتصادی  یا  سیاسی  هویتی،  اهداف  که  سواد شوند  کنند. 

روایت، رسانه تولید  زمینه  فهم  منبع،  تشخیص  مهارت  شامل  تاریخی  ای 

دهی ها در جهتریتمها و آگاهی از نقش الگوسازیها و برجستهشناسایی حذف

ای که فاقد این سواد باشد، تاریخ را به ادراک تاریخی است. یادگیرنده

های قطعی و ای از داوریصورت مجموعهعنوان دانشی تحلیلی بلکه بهنه به

ای تاریخی پلی میان کند. در این معنا، سواد رسانهاحساسی دریافت می

وگوی  کند و امکان گفتای معاصر ایجاد میرسانهنگاری علمی و زیستتاریخ

آموز را سازد. آموزش این نوع سواد، دانشانتقادی با گذشته را فراهم می

کند که های تاریخی به کنشگری آگاه تبدیل میکننده منفعل روایتاز مصرف

ها را مقایسه، نقد و بازاندیشی کند. جایگاه این مفهوم قادر است روایت

هت اساسی است که بدون آن، مرز میان تاریخ و  در آموزش تاریخ از آن ج

های ناپایدار شکل ریزد و حافظه جمعی بر پایه بازنماییتاریخ فرو میشبه

ای تاریخی نه یک مهارت جانبی بلکه بخشی از هسته گیرد. سواد رسانهمی

گرفتن شود و نادیدههای اجتماعی محسوب میاصلی آموزش تاریخ در عصر شبکه

سازد پذیر میگرایی آسیبآن، آموزش تاریخ را در برابر تحریف و تقلیل

 (.۱۴۰۲)موسوی، 

 ایجهان رسانه. دگرگونی معرفت تاریخی در زیست۱

فرض استوار است مبنای نظری نخست آموزش تاریخ در عصر رسانه بر این پیش

ای دچار دگرگونی ساختاری جهان رسانهکه ماهیت معرفت تاریخی در بستر زیست

های مستند،  شده است. تاریخ در سنت کلاسیک آموزشی، دانشی مبتنی بر روایت

شد که انتقال آن مستلزم  توالی زمانی و تفسیر علّی رویدادها تلقی می

ای معاصر، معرفت مواجهه طولانی با متن، سند و تحلیل بود. در فضای رسانه

روایت، بازنمایی احساسی و گزینش الگوریتمی تاریخی در قالب تصویر، قطعه

عنوان فرایندی پیچیده گردد که گذشته نه بهشود و همین امر سبب میعرضه می

رجسته و معنادار بازسازی شود. این ای از لحظات بصورت مجموعهبلکه به

یادگیرنده با تاریخ را از فهم تحلیلی به تجربه ادراکی   ٔ  دگرگونی، رابطه

سازد که رو میای بنیادین روبهدهد و آموزش تاریخ را با مسئلهتغییر می

ناظر بر چگونگی انتقال مفاهیم انتزاعی تاریخ در فضایی است که بر سرعت 

و جذابیت استوار است. معرفت تاریخی در این وضعیت، بیش از آنکه بر 

استدلال تکیه داشته باشد، متأثر از سازوکارهای بازنمایی است و همین 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

کند. مبنای ای را سیال میرسانه ٔ  ویژگی، مرز میان دانش تاریخی و حافظه

تواند بدون توجه نظری این رویکرد بر آن تأکید دارد که آموزش تاریخ نمی

ها، به اهداف خود دست یابد. تاریخ در به شرایط تولید معنا در رسانه

رسانهزیست میجهان  تبدیل  دانشی  به  همای  که  و شود  هویتی  علمی،  زمان 

لایه این  درک  مستلزم  آن  آموزش  و  است  همگفتمانی  است. های  پوشان 

گرفتن این تحول معرفتی، آموزش تاریخ را به امری صوری و منفصل نادیده

گیری فهم تاریخی کند و امکان شکلآموزان بدل میواقعی دانش  ٔ  از تجربه

می کاهش  را  میعمیق  نشان  مبنا  این  آموزش  دهد.  که  عصر دهد  در  تاریخ 

های اجتماعی نیازمند بازتعریف مفهوم دانش تاریخی و شیوه مواجهه شبکه

 (.۱۳۹۹آموزشی با آن است )نصیری، 

 فهمی معاصر. بازتعریف نقش یادگیرنده در فرایند تاریخ۲

دومین مبنای نظری آموزش تاریخ در عصر رسانه بر تغییر بنیادین جایگاه 

یادگیرنده در فرایند تولید و دریافت دانش تاریخی تمرکز دارد. در الگوی 

شده تاریخی بود و نقش او های تثبیتکننده روایتسنتی، یادگیرنده دریافت

ای،  شد. در فضای شبکهعمدتاً به فهم، حفظ و بازگویی اطلاعات محدود می

کننده، بازتولیدکننده  زمان مصرفشود که همیادگیرنده به کنشگری تبدیل می

های تاریخی است. این تغییر نقش، آموزش تاریخ را با ضرورتی و مفسر روایت

می مواجه  دانشتازه  توانمندسازی  بر  ناظر  که  مواجههسازد  برای    ٔ  آموز 

روایت با  یادگیرندهانتقادی  تعامل، معاص  ٔ  هاست.  بستر  در  را  تاریخ  ر 

کند و همین امر، فرایند های متعارض تجربه میوگو و مواجهه با روایتگفت

سازد. مبنای نظری این رویکرد بر آن فهمی را از حالت خطی خارج میتاریخ

در  را  بازاندیشی  و  مقایسه  تحلیل،  ظرفیت  باید  تاریخ  آموزش  که  است 

ها، معنا را یادگیرنده پرورش دهد تا او بتواند در میان انبوه روایت

بازسازی کند. یادگیرنده در این چارچوب، نه حافظ گذشته بلکه تفسیرگر 

می تلقی  میآن  تبدیل  فرایندی  به  تاریخ  آموزش  و  آن شود  در  که  گردد 

نشیند. این مبنا بر این نکته تأکید دارد که بدون گری جای قطعیت میپرسش

آموزش تاریخ در عصر رسانه به انتقال محتوای   پذیرش نقش فعال یادگیرنده،

دهد. شود و کارکرد تربیتی خود را از دست میشده فروکاسته میتعیینازپیش

فهمی در این رویکرد، مهارتی تدریجی و موقعیتی است که در تعامل تاریخ

رسانه میبا  شکل  و ها  هدایت  را  تعامل  این  باید  رسمی  آموزش  و  گیرد 

های تدریس تاریخ و معناپردازی کند. این نگاه نظری، بنیان تغییر روش

 (.۱۴۰۰آورد )زارعی، بازنگری در اهداف آموزشی را فراهم می

 های اجتماعیهای محتوایی آموزش تاریخ در عصر رسانه و شبکهچالش. ۱جدول 

چالش حوزه وضعیت شرح  آموزشی پیامدهای  آموزشی هایضرورت   
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 مثابه بنیان آموزش تاریخای بهنگاری علمی و سواد رسانه. پیوند تاریخ۳

های اجتماعی بر ضرورت پیوند  سومین مبنای نظری آموزش تاریخ در عصر شبکه

نگاری علمی با ای استوار است. تاریخنگاری علمی و سواد رسانهمیان تاریخ

تأکید بر منبع، روش و تفسیر انتقادی، همواره در پی تمایزگذاری میان 

های دیجیتال با حذف بسیاری از  روایت معتبر و غیرمعتبر بوده است. رسانه

  ٔ  کنند که فاقد پشتوانههایی را فراهم میاین فیلترها، امکان گسترش روایت

تواند صرفاً بر محتوای شناختی هستند. آموزش تاریخ در این وضعیت نمیروش

مهارت آموزش  از  ناگزیر  و  کند  تمرکز  رسانهتاریخی  به های  که  است  ای 

ارزیابی و  تحلیل  تشخیص،  امکان  میروایت  یادگیرنده  را  مبنای ها  دهد. 

ای نظری این رویکرد بر این باور استوار است که تاریخ بدون سواد رسانه

ای تاریخی به یادگیرنده ها قابل آموزش نیست. سواد رسانهدر عصر شبکه

آموزد که هر روایت تاریخی محصول شرایط تولید، انتخاب و بازنمایی می

است و باید در بستر خود تحلیل شود. این پیوند، آموزش تاریخ را از 

کند که در آن گذشته همواره در دانشی ایستا به فرایندی پویا تبدیل می

معرض بازخوانی انتقادی قرار دارد. اهمیت این مبنا در آن است که آموزش 

سازد. ای مقاوم میگرایی رسانهسازی و مصرفتاریخ را در برابر تحریف، ساده

ها بلکه ای از دادهعنوان مجموعهاین چارچوب نه به  نگاری علمی درتاریخ

ای ابزار شود و سواد رسانهمثابه روشی برای فهم گذشته آموزش داده میبه

دهد که آموزش  تحقق این روش در فضای معاصر است. این مبنای نظری نشان می

تاریخ بدون توجه به رسانه، امکان تحقق فهم تاریخی عمیق را از دست 

 (.۱۴۰۲ماند )موسوی، ها باقی میدهد و در سطح بازگویی روایتمی

 . منطق الگوریتمی و بازآرایی فهم تاریخی۴



 
 

 
 
 
 
 
 

 

شبکه عصر  در  تاریخ  آموزش  تحلیل  در  اساسی  نظری  مبانی  از  های یکی 

اجتماعی، نقش منطق الگوریتمی در بازآرایی ادراک تاریخی یادگیرندگان 

الگوریتم تقویت است.  و  تکرار  ترجیح،  بر  مبتنی  سازوکارهای  با  ها 

ها  هایی دیده شوند و کدام روایتکنند که چه نوع روایتبازخورد، تعیین می

به حاشیه رانده شوند. تاریخ در این فضا نه بر اساس اهمیت علمی یا 

شود. برانگیزی توزیع میشناختی، بلکه بر مبنای قابلیت تعاملجایگاه روش

گردد که گذشته در ذهن یادگیرنده به شکلی نامتوازن این وضعیت سبب می

کلی بهازحد برجسته شوند و برخی دیگر  شکل بگیرد؛ برخی رویدادها بیش

نادیده بمانند. آموزش تاریخ با چنین وضعیتی مواجه است که در آن ساختار 

بندی شده است. این ها قالب آموزان پیشاپیش توسط منطق پلتفرمتوجه دانش

نقش  از  آگاهی  بدون  تاریخی  فهم  که  دارد  تأکید  آن  بر  نظری  مبنای 

طور مداوم بازنمایی هایی که بهها ناقص خواهد بود، زیرا روایتالگوریتم

گردند. یادگیرنده در چنین تدریج جایگزین تحلیل تاریخی میشوند، بهمی

فضایی تاریخ را نه از مسیر پرسش و تحقیق، بلکه از مسیر تکرار و عادت 

می دریافت  بیادراکی  منطق  این  به  نسبت  اگر  تاریخ  آموزش  تفاوت کند. 

گز الگوهای  همان  بازتولید  به  ناخواسته  میبماند،  کمک  این ینشی  کند. 

مبنا بر ضرورت آموزش آگاهی الگوریتمی در کنار آموزش تاریخ تأکید دارد  

می نشان  تاریخو  که  سازوکارهای دهد  شناخت  بدون  رسانه  عصر  در  فهمی 

مثابه کنشگران نامرئی در ها بهشدن، امکان تحقق ندارد. الگوریتمدیده

کنند و آموزش رسمی باید این نقش پنهان را دهی حافظه تاریخی عمل میشکل

)کاظمی،  شود  فراهم  گذشته  با  انتقادی  مواجهه  امکان  تا  سازد  آشکار 

۱۳۹۸.) 

 ایها در بازنمایی تاریخی رسانه. عاطفه، هیجان و جایگاه آن۵

مبنای نظری پنجم آموزش تاریخ در عصر رسانه بر نقش محوری عاطفه و هیجان  

های اجتماعی تاریخ را اغلب در در بازنمایی تاریخی تمرکز دارد. رسانه

ها برانگیختن واکنش احساسی است، کنند که هدف آنهایی عرضه میقالب روایت

شود که رویدادهای تحلیل عقلانی. این ویژگی موجب می  ٔ  کردن زمینهنه فراهم

به داستانتاریخی  قهرمانصورت  قربانیهای  تقابلمحور،  یا  محور محور 

های ساختاری گذشته به حاشیه رانده شود. آموزش بازسازی شوند و پیچیدگی

تجربه عاطفی   ٔ  تاریخ در چنین فضایی با چالشی مواجه است که ناظر بر غلبه

آ بر  نظری  مبنای  این  است.  تحلیلی  فهم  بخشی بر  هیجان  که  است  ن 

انسان با تاریخ است، اما زمانی که بدون هدایت    ٔ  ناپذیر از مواجههجدایی

ای سازی منجر گردد. یادگیرندهتواند به تحریف و قطبیآموزشی رها شود، می

کند، گذشته را های احساسی دریافت میکه تاریخ را عمدتاً از طریق روایت

مثابه ابزاری برای داوری ارزشی عنوان موضوعی برای فهم بلکه بهنه به



 
 

 
 
 
 
 
 

 

کند. آموزش تاریخ باید بتواند عاطفه را از سطح واکنش به سطح تجربه می

آغاز تحلیل بدل سازد. این مبنا   ٔ  تأمل ارتقا دهد و هیجان را به نقطه

فعالیت طراحی  اهمیت  فاصلهبر  امکان  که  دارد  تأکید  آموزشی  گذاری های 

کنند. تاریخ در این چارچوب، های هیجانی را فراهم میانتقادی با روایت

میعرصه تلقی  انسانی  شرایط  فهم  برای  صحنهای  نه  تحریک شود،  برای  ای 

نادیده زودگذر.  از احساسات  را  تاریخ  آموزش  عاطفی،  بعد  این  گرفتن 

کند و سپردن کامل آن به رسانه، تاریخ آموزان جدا میجهان واقعی دانشزیست

دهد که ی نشان میکاهد. این مبنای نظررا به ابزاری ایدئولوژیک فرو می

احساسی و تحلیل عقلانی پیوندی آگاهانه   ٔ  آموزش تاریخ باید میان تجربه

 (.۱۴۰۱برقرار سازد )احمدی، 

 . گسست زمانی و فروپاشی روایت خطی گذشته۶

های اجتماعی بر مسئله گسست ششمین مبنای نظری آموزش تاریخ در عصر شبکه

زمانی و تضعیف روایت خطی گذشته تمرکز دارد. تاریخ در آموزش کلاسیک بر 

پیوستگی، تداوم و توالی زمانی استوار بود و فهم گذشته مستلزم درک  

های دیجیتال با شد. رسانهارتباط میان رویدادها در بستر زمان تلقی می

عرضه محتوا در قالب قطعات مستقل و نامرتبط، این پیوستگی را از هم 

مجموعهمی به  را  گذشته  و  میگسلند  تبدیل  منفرد  لحظات  از  کنند. ای 

یادگیرنده در چنین فضایی با تاریخی مواجه است که آغاز و پایان مشخصی 

تاریخ در   ندارد و ارتباط علّی میان رویدادها در آن کمرنگ است. آموزش

مندی، امکان شود، زیرا بدون درک زمانرو میاین وضعیت با چالشی عمیق روبه

فهمی وجود ندارد. این مبنای نظری بر آن است که یکی از وظایف تاریخ

است.  تاریخی  زمان  مفهوم  بازسازی  رسانه،  عصر  در  تاریخ  آموزش  اصلی 

شبکه در  رویداد  هر  که  بیاموزد  باید  پیشیادگیرنده  از  و زمینهای  ها 

کند. یابد و جداکردن آن از بستر زمانی، فهم را مخدوش میپیامدها معنا می

شدن قطعهآموزش تاریخ در این چارچوب، تلاشی است برای مقابله با منطق قطعه

گذشته و بازگرداندن عمق زمانی به ادراک تاریخی. این مبنا بر اهمیت 

اط میان رویدادها را برجسته سازند هایی تأکید دارد که بتوانند ارتبروش

ای خارج کنند. بدون توجه به این گسست زمانی، و تاریخ را از حالت لحظه

شود که  های پراکنده فروکاسته میای از دانستنیآموزش تاریخ به مجموعه

دهد که آموزش تاریخ فاقد انسجام مفهومی است. این مبنای نظری نشان می

ها باید آگاهانه در برابر فروپاشی روایت خطی مقاومت کند در عصر شبکه

 (.۱۳۹۷عنوان ستون اصلی فهم تاریخی حفظ نماید )رحیمی، و زمان را به

 

 ایمثابه میدان منازعه گفتمانی در فضای شبکه. تاریخ به۷



 
 

 
 
 
 
 
 

 

های یکی از مبانی نظری پیشرفته در آموزش تاریخ در عصر رسانه و شبکه

به تاریخ  درک  منازعهاجتماعی،  میدان  آن   ٔ  عنوان  در  که  است  گفتمانی 

های مختلف برای تثبیت معنا، مشروعیت و هویت با یکدیگر رقابت روایت

کنند. تاریخ در این چارچوب نه بازتابی خنثی از گذشته، بلکه محصول می

گیرد. های گفتمانی است که در بستر قدرت، ایدئولوژی و رسانه شکل میکنش

ها، کردن امکان تولید و توزیع گسترده روایت های اجتماعی با فراهمشبکه

اند و تاریخ را  این منازعه را از سطح نخبگانی به سطح عمومی منتقل کرده

آموزش تاریخ در   اند.ای پرتنش از تفسیرهای متعارض بدل ساختهبه عرصه

آموزان پیش از ورود به چنین فضایی با این واقعیت مواجه است که دانش

اند که هر یک مدعی حقیقت تاریخی هایی قرار گرفتهکلاس، در معرض روایت

هستند. این مبنای نظری بر آن تأکید دارد که آموزش تاریخ باید ماهیت 

روایت به گفتمانی  نسبت  را  یادگیرنده  و  سازد  آشکار  را  تاریخی  های 

فهمی در این رویکرد، نه پذیرش سازوکارهای تولید معنا حساس کند. تاریخ

های گفتمانی و منافع نهفته در روایت مسلط بلکه توانایی شناسایی موقعیت

هاست. آموزش تاریخ اگر به این سطح تحلیلی نرسد، ناخواسته یکی  پس روایت

امکان اندیشیدن انتقادی را محدود کند و  ها را بازتولید میاز گفتمان

ها همواره در حال دهد که تاریخ در عصر شبکهسازد. این مبنا نشان میمی

بازتعریف است و آموزش رسمی باید یادگیرنده را برای زیستن در این وضعیت 

مثابه میدان منازعه، فرصتی تربیتی برای پرورش سیال آماده کند. تاریخ به

آورد و آموزش تاریخ تنها زمانی به هدف خود نزدیک تفکر انتقادی فراهم می

شود که این منازعه را به موضوع آموزش تبدیل کند، نه آنکه از آن  می

 (.۱۳۹۹بگریزد )نصیری، 

 . تضعیف مرجعیت معرفتی و بحران اعتماد در آموزش تاریخ۸

تضعیف مرجعیت معرفتی در عصر رسانه تمرکز   ٔ  مبنای نظری هشتم بر مسئله

دارد که پیامدهای عمیقی برای آموزش تاریخ به همراه داشته است. در  

عنوان منابع معتبر الگوی سنتی آموزش، کتاب درسی، معلم و نهاد آموزشی به

ای از اعتماد به این شدند و یادگیرنده با درجهدانش تاریخی شناخته می

های اجتماعی این نظم معرفتی گردید. شبکهمنابع وارد فرایند یادگیری می

های متنوع در کنار یکدیگر، مرز اند و با قرار دادن روایترا برهم زده

اند. تاریخ در این فضا به دانشی میان تخصص و نظر شخصی را کمرنگ کرده

می میتبدیل  از  بلکه  روش،  از  نه  آن  اعتبار  که  دیدهشود  یا زان  شدن 

گردد. آموزش تاریخ در چنین خوانی با باورهای پیشین مخاطب ناشی میهم

فرض طور پیششرایطی با بحران اعتماد مواجه است، زیرا یادگیرنده دیگر به

پذیرد. این مبنای نظری بر آن است که آموزش تاریخ مرجعیت علمی را نمی

سازی فرایند تولید دانش جای تکیه بر اقتدار نهادی، بر شفافباید به



 
 

 
 
 
 
 
 

 

کند که تاریخی تمرکز کند. یادگیرنده زمانی به روایت تاریخی اعتماد می

شکل چارچوب، منطق  این  در  تاریخ  آموزش  باشد.  کرده  درک  را  آن  گیری 

مأموریتی دوگانه دارد؛ هم انتقال دانش تاریخی و هم بازسازی مفهوم 

دهد که بازگرداندن اعتماد، تنها از اعتبار علمی. این مبنا نشان می

نگاری ممکن های داوری، تحلیل منبع و فهم روش تاریخمسیر تقویت مهارت

ای است. تاریخ در عصر رسانه بدون این بازاندیشی، به دانشی نسبی و سلیقه

شود. آموزش تاریخ باید یادگیرنده را قادر سازد که میان فروکاسته می

نه بر    روایت مستند و روایت دلخواه تمایز قائل شود و این تمایز را

اساس مرجعیت صوری، بلکه بر مبنای استدلال و شواهد بنا کند. این مبنای 

سازد که محور بدل مینظری، آموزش تاریخ را به فرایندی اعتمادساز و روش

 (.۱۴۰۰خوان است )زارعی، ها همبا منطق معرفتی عصر شبکه

 های اجتماعیهای آموزشی و تربیتی آموزش تاریخ در بستر شبکهچالش. ۲جدول 
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 انتقادی وگویگفت

تاریخ درباره  
 اخلاق

 تاریخی
 یا تحقیر سازیعادی

گذشته تمسخر  
 به احترام تضعیف

تاریخی میراث  
 پژوهش اخلاق آموزش

 تاریخی

 

 ایمثابه کنش هویتی در جامعه رسانه. آموزش تاریخ به۹

های اجتماعی بر پیوند عمیق نهمین مبنای نظری آموزش تاریخ در عصر شبکه

میان تاریخ و هویت فردی و جمعی تأکید دارد. تاریخ همواره یکی از منابع  

های دیجیتال این رابطه را تشدید گیری هویت بوده است، اما رسانهاصلی شکل

ها اغلب با هدف تقویت احساس های تاریخی در شبکهاند. روایتو پیچیده کرده

شوند و گذشته را به ابزاری برای تعریف تعلق، تمایز یا تقابل تولید می

تواند کنند. آموزش تاریخ در چنین فضایی نمی»ما« و »دیگران« تبدیل می

تفاوت باشد. این مبنای نظری بر آن ها بینسبت به کارکرد هویتی روایت

ساز  کمک کند تا سازوکارهای هویت  است که آموزش تاریخ باید به یادگیرنده

گرا های تقلیلهای تاریخی را بشناسد و از گرفتارشدن در بازنماییروایت

ها و فهمی در این رویکرد، به معنای درک پیچیدگی هویتپرهیز کند. تاریخ

بعدی است. آموزش تاریخ اگر صرفاً های تکپرهیز از تقلیل گذشته به روایت



 
 

 
 
 
 
 
 

 

های بسته بر انتقال اطلاعات تمرکز کند، ناخواسته در خدمت تثبیت هویت

می میقرار  نشان  مبنا  این  میگیرد.  تاریخ  آموزش  که  نقش دهد  تواند 

های انتقادی با روایت  ٔ  بخش ایفا کند، به شرط آنکه امکان مواجههرهایی

رسانههویت جامعه  در  تاریخ  سازد.  فراهم  را  حال محور  در  همواره  ای 

هاست و آموزش رسمی باید این فرایند را آگاهانه هدایت بازتعریف هویت

سازد کند. این رویکرد، آموزش تاریخ را به کنشی فرهنگی و اجتماعی بدل می

کند. آموزش تاریخ در این چارچوب، بستری که فراتر از کلاس درس عمل می

و به یادگیرنده آورد وگو درباره گذشته، حال و آینده فراهم میبرای گفت

دهد هویت خود را نه بر اساس طرد، بلکه بر مبنای فهم تاریخی امکان می

 (.۱۴۰۲شکل دهد )موسوی، 

 فهمی سیال و فروپاشی قطعیت معرفتی در آموزش تاریخ معاصر. تاریخ۱۰

های اجتماعی بر دهمین مبنای نظری آموزش تاریخ در عصر رسانه و شبکه

های معرفتی استوار است. تاریخ فهمی و تضعیف قطعیتشدن تاریخسیال ٔ  ایده

در سنت آموزشی کلاسیک بر مفروضاتی چون ثبات معنا، امکان دستیابی به 

روایت معتبر و وجود تمایز روشن میان حقیقت و تفسیر بنا شده بود. گسترش  

ها را با چالش مواجه ساخته و گذشته را به های دیجیتال این بنیانرسانه

ای تبدیل کرده است که معنا در آن همواره در حال لغزش، بازتعریف حوزه

شود که هر یک  هایی مواجه میمعاصر با روایت  ٔ  و بازتولید است. یادگیرنده

هایی نیستند. آموزش تاریخ یک واجد اقتدار ناند و هیچمدعی تبیین گذشته

روست که ناظر بر چگونگی آموزش  ای بنیادین روبهدر چنین شرایطی با مسئله

دانشی است که دیگر قطعیت پیشین خود را از دست داده است. این مبنای  

تواند همچنان بر انتقال  نظری بر آن تأکید دارد که آموزش تاریخ نمی

های آماده تکیه کند، بلکه باید بر پرورش توان زیستن در وضعیت  پاسخ

شود فهمی در این رویکرد به مهارتی تبدیل میقطعیت تمرکز یابد. تاریخعدم

آموزد با ابهام، تعارض و چندمعنایی مواجه شود. که در آن یادگیرنده می

شدن معنا، آموزش تاریخ را از دانشی بسته به فرایندی گشوده بدل سیال

شود. این وضعیت اگر بدون یگزین پاسخ نهایی میسازد که در آن پرسش جامی

انجامد و اگر نادیده گرایی افراطی میهدایت آموزشی رها گردد، به نسبی

کند. این  آموزان جدا میگرفته شود، آموزش تاریخ را از تجربه زیسته دانش

حفظ   و  معنا  سیالیت  پذیرش  میان  ظریف  تعادلی  ایجاد  ضرورت  بر  مبنا 

روش تاریخمعیارهای  این  شناختی  در  تاریخ  آموزش  دارد.  تأکید  نگاری 

چارچوب، تمرینی برای اندیشیدن در جهانی است که در آن حقیقت نه حذف 

شده و نه مطلق است، بلکه نیازمند داوری مستمر است. این مبنای نظری 

دهد که تاریخ در عصر رسانه بیش از هر زمان دیگر به دانشی  نشان می



 
 

 
 
 
 
 
 

 

تربیتی تبدیل شده که هدف آن پرورش ذهن تاریخی است، نه تثبیت روایت 

 (.۱۳۹۸نهایی از گذشته )کاظمی، 

به۱۱ تاریخ  آموزش  مقاوم.  فرایند  تحریف مثابه  برابر  در  شناختی  سازی 

 ایرسانه

های اجتماعی بر مفهوم یازدهمین مبنای نظری آموزش تاریخ در عصر شبکه

رسانهمقاوم تحریف  برابر  در  شناختی  رسانهسازی  دارد.  تمرکز  های  ای 

دهی به دیجیتال با سرعت، تکرار و جذابیت بصری، ظرفیت بالایی برای شکل

ادراک تاریخی دارند و همین ویژگی، امکان تحریف آگاهانه یا ناآگاهانه 

هایی  دهد. تاریخ در این فضا اغلب در قالب روایتگذشته را افزایش می

دهی افکار عمومی است. ها اقناع، بسیج یا جهتشود که هدف آنبازنمایی می

محتوای تاریخی   ٔ  دهندهتواند صرفاً انتقالآموزش تاریخ در چنین شرایطی نمی

ی نظری بر آن است که باشد، بلکه باید نقش حفاظتی ایفا کند. این مبنا

آموزش تاریخ باید به یادگیرنده ابزارهایی بدهد که او را در برابر  

سازی شناختی به  ها مقاوم سازد. مقاومکاری روایتسازی، جعل و دستساده

معنای ایجاد توان تحلیل، تشخیص الگوهای تحریف و فهم سازوکارهای اقناعی 

ای که از این توان برخوردار باشد، تاریخ را نه هاست. یادگیرندهرسانه

کند. مثابه دانشی نیازمند بررسی تلقی میعنوان حقیقتی مصرفی بلکه بهبه

آموزش تاریخ در این چارچوب، فرایندی پیشگیرانه است که پیش از تثبیت 

سازد. این مبنا بر اهمیت آموزش باورهای نادرست، ظرفیت نقد را فعال می

های تاریخی تأکید دارد، زیرا تحریف و سکوتتحلیل تصویر، روایت، زبان  

شود نیز حضور  دهد، بلکه در آنچه حذف میشود رخ نمیتنها در آنچه گفته می

سادگی در منطق ساز باشد، بهدارد. آموزش تاریخ اگر فاقد این بعد مقاوم

دهد. این مبنای شود و کارکرد انتقادی خود را از دست میرسانه حل می

دهد که آموزش تاریخ در عصر رسانه، بخشی از آموزش شهروندی نظری نشان می

آگاه است و با حفظ سلامت حافظه جمعی پیوند دارد. تاریخ در این رویکرد،  

سپری شناختی در برابر فراموشی، تحریف و سوءاستفاده از گذشته تلقی 

میمی پیدا  درس  کلاس  از  فراتر  مسئولیتی  آن  آموزش  و  )موسوی، شود  کند 

۱۴۰۲.) 

 هاتحلیل یافته

 های اجتماعیتحلیل الگوی کلی آموزش تاریخ در عصر رسانه و شبکه

مییافته نشان  مطالعه  این  و  های  رسانه  عصر  در  تاریخ  آموزش  که  دهد 

شده، به  های اجتماعی از یک الگوی خطی، مبتنی بر انتقال دانش تثبیتشبکه

ها و محور گذار کرده است. مجموعه چالشالگویی سیال، چندلایه و منازعه

شده بیانگر آن است که تاریخ دیگر نه در قالب روایتی مبانی نظری ارائه



 
 

 
 
 
 
 
 

 

شود که هر یک در  های رقیب تجربه میای از روایتواحد، بلکه در قالب شبکه

رسانه میبستر  معنا  خاص  با ای  وضعیت  این  در  تاریخ  آموزش  یابند. 

جهانی مواجه است که در آن مرجعیت معرفتی تضعیف شده، قطعیت تاریخی  زیست

های متنوع و اغلب فرو ریخته و یادگیرنده پیشاپیش در معرض بازنمایی

دهد که منطق مسلط ها نشان میمتعارض از گذشته قرار دارد. تحلیل یافته

بودن دائمی« است؛ وضعیتی که در بر آموزش تاریخ معاصر، منطق »در معرض

آن تاریخ همواره حاضر است، اما نه الزاماً معتبر یا عمیق. این وضعیت، 

ارج کرده و آن را آموزش رسمی را از جایگاه تولیدکننده انحصاری معنا خ

به یکی از بازیگران میدان تفسیر تاریخی بدل ساخته است. بر اساس این 

تواند نقش خود را صرفاً در ارائه روایت یافته، آموزش تاریخ دیگر نمی

دهی مواجهه یادگیرنده صحیح تعریف کند، بلکه باید به فرایندی برای سامان

ها و ها تبدیل شود. این تغییر الگو، بنیان تمام چالشبا انبوه روایت

دهد که آموزش دهد و نشان میشده در مقاله را شکل میمبانی نظری استخراج

 وجودی خود است. ٔ  تاریخ در عصر رسانه، ناگزیر از بازتعریف فلسفه

 های مفهومی حاکم بر آموزش تاریخ معاصرتحلیل تنش

های اجتماعی در دهد که آموزش تاریخ در عصر شبکهها نشان میتحلیل یافته

ها گرفتن آنکند که نادیدههای مفهومی پایدار عمل میای از تنشدل مجموعه

شود. نخستین تنش، تقابل میان قطعیت به فروپاشی کارکرد آموزشی منجر می

معرفتی و سیالیت معناست؛ جایی که آموزش رسمی همچنان بر تثبیت دانش 

زیست که  حالی  در  دارد،  رسانهتأکید  ناپایداری جهان  بر  یادگیرنده  ای 

شبکه منطق  و  نهادی  مرجعیت  میان  دوم  تنش  است.  استوار  شکل  معنا  ای 

شوند گیرد؛ معلم و کتاب درسی دیگر تنها منابع مشروع دانش تلقی نمیمی

ند. تنش سوم به تعارض شوها میسرعت جایگزین آنهای غیررسمی بهو روایت

گردد؛ ها بازمیزمانی در رسانه  میان روایت خطی تاریخی و تجربه گسسته

صورت قطعات احساسی عنوان فرایندی پیوسته، بلکه بهها نه بهگذشته در شبکه

های دهد که چالشها نشان میشود. تحلیل این تنشبریده بازنمایی میو بریده

شده در مقاله مستقل از یکدیگر نیستند، بلکه همگی از شکاف عمیق مطرح

ها بیانگر گیرند. یافتهای نشئت میمیان منطق آموزش رسمی و منطق رسانه

ها را به رسمیت بشناسد و به  آن است که آموزش تاریخ اگر نتواند این تنش

جهان یادگیرنده جدا خواهد شد. تدریج از زیستموضوع آموزش تبدیل کند، به

اصلی آموزش تاریخ، فقدان محتوا نیست،    ٔ  دهد که مسئلهاین تحلیل نشان می 

 های مفهومی است.لکه ناتوانی در مدیریت این تنشب

 هاتحلیل پیامدهای آموزشی و تربیتی یافته



 
 

 
 
 
 
 
 

 

های آموزشی عمیقی به همراه دارد که بازاندیشی در های مقاله دلالتیافته

دهد که هدف آموزش سازد. تحلیل نشان میها را ضروری میها و نقشاهداف، روش

نمی دیگر  بلکه تاریخ  باشد،  گذشته  درباره  اطلاعات  انتقال  صرفاً  تواند 

داوری تاریخی متمرکز شود. نقش معلم از ناقل روایت   ٔ  باید بر پرورش قوه

یابد و کلاس تاریخ به فضایی برای های یادگیری تغییر میبه طراح موقعیت

شود. آموزش تاریخ در این چارچوب، ها تبدیل میتحلیل، مقایسه و نقد روایت

دهد. بیش از آنکه حافظه تاریخی را انباشته کند، ذهن تاریخی را سامان می

ای تاریخی نه یک مهارت جانبی، سواد رسانهدهد که  ها همچنین نشان مییافته

بلکه هسته مرکزی آموزش تاریخ معاصر است. بدون این مؤلفه، آموزش تاریخ  

پذیر  برداری ایدئولوژیک از گذشته آسیبسازی و بهرهدر برابر تحریف، ساده

دهد که آموزش تاریخ در عصر رسانه، خواهد بود. تحلیل پیامدها نشان می

دهی به شهروند آگاه دارد و با مسئولیت اجتماعی  نقشی تربیتی در شکل

خورد. این یافته، آموزش تاریخ را از یک درس محتوایی به کنشی پیوند می

دهد که مستقیماً با هویت، حافظه جمعی و مسئولیت مدنی فرهنگی ارتقا می

 مرتبط است.

 تحلیل مدل مفهومی ضمنی مقاله

طور ضمنی یک مدل مفهومی دهد که مقاله بهها نشان میتحلیل نهایی یافته

دهد که بر سه محور استوار است: از آموزش تاریخ در عصر رسانه ارائه می

دهد سازی شناختی. این مدل نشان میسیالیت معنا، منازعه گفتمانی و مقاوم

که آموزش تاریخ در مرکز تقاطع رسانه، هویت و معرفت قرار گرفته است. 

تاریخ در این مدل نه امری بسته، بلکه فرایندی باز است که نیازمند 

ها بیانگر آن است که آموزش تاریخ تنها زمانی هدایت آموزشی است. یافته

جای مقابله با منطق رسانه، آن را تواند نقش خود را ایفا کند که بهمی

دهد که  مفهومی نشان میفهم کرده و به ابزار تربیتی تبدیل کند. این مدل  

ها نه دفاع از گذشته، بلکه مدیریت مواجهه با آموزش تاریخ در عصر شبکه

های مقاله را گذشته است. تحلیل این مدل، پیوند منطقی میان تمام بخش

ها، مفاهیم و مبانی نظری همگی در دهد که چالشسازد و نشان میآشکار می

 گیرند.یک چارچوب تحلیلی منسجم قرار می

 گیرینتیجه

توان نتیجه گرفت که آموزش تاریخ در عصر شده، میبر اساس تحلیل انجام

های اجتماعی با تحولی بنیادین در ماهیت، کارکرد و منطق رسانه و شبکه

های  روایت  ٔ  دهندهخود مواجه شده است؛ تحولی که آن را از یک نظام انتقال

عرصهتثبیت به  مواجههشده  برای  روایت  ٔ  ای  با  و انتقادی  متکثر  های 

یافتهمنازعه است.  داده  سوق  چالشبرانگیز  که  داد  نشان  مقاله  های های 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

هایی پراکنده، بلکه برآمده از شکاف عمیق میان آموزش تاریخ نه پدیده

اند؛ شکافی که خود را در  ایجهان رسانهمنطق آموزش رسمی و منطق زیست

شدن معنا و گسست تجربه زمانی یادگیرندگان تضعیف مرجعیت نهادی، سیال

تواند سازد. در چنین شرایطی، آموزش تاریخ تنها در صورتی میآشکار می

کارکرد تربیتی و اجتماعی خود را حفظ کند که هدف آن از انباشت اطلاعات 

تاریخی به پرورش قوه داوری تاریخی و توان تحلیل انتقادی گذشته تغییر 

 یابد. این امر مستلزم بازتعریف نقش معلم، بازنگری در اهداف برنامه

است. در مجموع،  ای تاریخی در کانون آموزش  درسی و قرارگرفتن سواد رسانه

دهی آموزش تاریخ در عصر رسانه نه مأمور حفظ گذشته، بلکه مسئول سامان

ای است که همواره در میدان رسانه نسل جدید با گذشته  آگاهانه مواجهه

 شود.بازتولید، بازتفسیر و به چالش کشیده می
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